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چكيده
ي بنيادين و اركان مرتبط باهاي مديريت دانش و آموزش از طريق تشريح مؤلفه ها تبيين ارتباط بين حوزه بهاين مقاله هدف: 

نمايد. اقدام ميتأثير گذار بين المللي  مفهومي هاي پيش گفته در بستر تبيين الگوهاي حوزه
تحليلي با تكيه بر روش شناسي تحقيق سندي به بررسي پيشينه پژوهش در ارتباط بين تفكر-اين مقاله توصيفيروش پژوهش: 

ثير گذار دربين المللي تا مفهومي  آموزش در كشور اقدام مي نمايد و در تشريح اين ارتباط به تفسير و تحليل الگوهاي دانش ومديريت 
پردازد. تبيين اين فرايند مي

هاي دانش بنيان در نظر گرفته در امور آموزشي و ايجاد نظام در مقوله يادگيري آگاهي به عنوان دو زيرساخت اصليها:  يافته
دانش دروني و بيروني و ارتباط بين آنها به عنوان مبنايي براي ريشه شناسي تاريخي كاربرد مديريت دانش درشوند. از ديدگاهي ديگر،  مي

رتباط نظام مند وا .، منجر به شكل گيري دانش فردي، گروهي و سازماني مي شودزش تلقي مي شود. ارتباط بين انواع دانشحوزه آمو
اركان آموزش و چرخه مديريت توان از طريق تبيين عالي و فرايند مديريت دانش را ميهاي آموزشي، خصوصا آموزش  دروني بين حوزه

ماتريس تحليل فرايند دانش و دانايي و تاثير آن بر، سه الگوي مفهومي معتبر بين المللي، شامل اين يافته هادر ريشه يابي تحليل كرد.  دانش
مورد سسات آموزش عاليدر مؤ گيري انواع دانش و مدل تحليلي چارچوب مديريت دانش در فرايند شكل SECIمدل مفهومي  يادگيري،

.گرفته اندتفسير قرار 
فرايند مناسب سازي و تبادل دانش به عنوان اركان اصلي مديريت دانش با اهداف امور آموزشي در توانمند سازينتيجه گيري: 

به اين ترتيب، در هرگونه از برنامه هاي اشاعه .استدانش محور و دانش افزايي كليه نقش آفرينان در عرصه آموزش در ارتباط كامل 
و شيوه انتقال آن را از طريق سازوكارهاي مديريت دانش به فراگير به عنوان استفاده كننده دانش، مي بايست محتواي آموزش يعني دانش

نهايي در نظر گرفت.
دروني، دانش بيروني. دانشالگوهاي مفهومي،  ،آموزش و پرورش، آموزش عاليمديريت دانش، : هاي كليدي واژه

نامه دانش شناسيفصل
اطلاعات) فناوري و رساني اطلاع و كتابداري (علوم

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
20الي  1، از صفحه 1399، پاييز 50سال سيزدهم، شماره 
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  مقدمه
 مديريت دانش و آموزش در ارتباط با يكديگر به عنوان دو

شوند كه برخوردار از اهداف كلان  روي يك سكه شناخته مي
هاي خاص كن در شيوه دانش افزايي، سازوكار، ليهستندمشتركي 

 .)2007، 1ويلكه-، جاركي و فروش(چاتي خود را دنبال مي كنند
مديريت دانش در يك فرايند انباشت، پردازش، ذخيره، خلق و 

ستحكمي تكيه دارد كه اين تسهيم دانش، بر بنيادهاي نظري م
 در توسعه آموزش و تشويق در اشتراك دانشتواند  روند مي

نقش شايان توجهي را در حوزه ، )2003، 2(پترايدس و نودين
-(موسكوس به عهده گيرد ، خصوصا در آموزش عاليآموزش

 1970سابقه مديريت دانش به دهه  .)2017، 3مورا-زوا و لوجان
بر اين نكته تاكيد كرد كه  4پيتر دراكر باز مي گردد، زمانيكه

ايست بر كارگزاران دانش مديريت در قرن بيست و يكم مي ب
با اين وجود، بحث . )2001، 5سوتلند-(گلياند تمركز داشته باشد

يت دانش يعني دانش دروني و دانش پيرامون دو بعد مهم مدير
 1994كه اين بحث در سال  باز مي گردد 1967بيروني به سال 

در بستر مدل مفهومي  در خلق دانش سازماني 6نوناكا توسط
مديريت  .)2017، 7(باپتيستا نونز به شكل نظري بيان شد ،مند نظام

گيري دانش  بسترسازي شكلدر سسات آموزش عالي دانش مؤ
دروني، تبديل آن به دانش بيروني در قالب اسناد يا مقالات علمي 
     و نيز حفظ و اشاعه آنها در كتابخانه هاي دانشگاهي، داراي

در اين  .)2008، 8(الكساندروپولو استسابقه اي بيش از يك قرن 
ميان، دانش و آگاهي به عنوان اركان اصلي و ماده خام در 

نظام آموزشي، نقش بي بديلي در تسهيم دانش مديريت دانش و 
در حوزه مديريت دانش داشته و در حوزه يادگيري در فرايند 

). 2020 9امورآموزشي قرار مي گيرند (اسماعيل و سيحس،
بنابراين، ارتباط مستحكم بين مباني مديريت دانش و آموزش در 

                                                            
1. Chatti, Jarke and Frosch-Wilke 
2. Petrides and Nodine 
3. Moscoso-Zea and Luján-Mora 
4. Peter Druker 
5. Gilliland- Swetland 
6. Nonaka 
7. Baptista Nunes 
8. Alexandropoulou 
9. Ismail and Sihes 

در راستاي ايجاد يك  قالب شكل گيري، تبديل و تبادل دانش
  ، داراي قدمتي طولاني است.معه دانش بنيانجا

بحث پيرامون مديريت دانش در بخش آموزش پيرامون ارائه 
آغاز  2000نظريه و تدوين ابزارهاي مورد نظر براي آن، از سال 

) بر اين نكته اشاره 2015( 11). جيرارد2015، 10شد (دهامدري
 وجه به بستر كابردي آن ازداشته است كه مديريت دانش با ت

هاي آن و  گوناگوني (تخصص موضوعي، مؤلفههاي  ديدگاه
هاي مختلف مانند  )) در حوزه2015، 12هاي ابزاري (سيم جنبه

آموزش عالي، داراي تعاريف و تفاسير متفاوتي است. ليكن، 
هدف غايي آموزش عالي در دانش افزايي فراگيران به منظور 

تربيت افراد ) به منظور2016، 13چيرگي آنها بر علوم روز (كلينك
) در راستاي حل مسائل 2016، 14توانمند در جامعه (بيتمن و راسل

خود، كاربردي كردن اطلاعات و استقلال فردي، با اهداف 
). 2016، 15مديريت دانش در يك جهت است (ژونگهي و شوهو

حقيقي با توجه به اين هدف كلان، دانش به عنوان يك باور 
بين ) و تعامل 2017، 16وه (شيامستدل، يك تجربه در حل مسئل
ا در هاي مديريت دانش، خصوص دانش دروني و بيروني در نظام
تقال و هاي گوناگوني در خلق، ان مؤسسات آموزش عالي به شيوه

  ). 2017، 17شود (الكس اشتراك دانش مؤثر واقع مي
سسات آموزش عالي در ارائه خدمات سه ماموريت اصلي مؤ

ال دانش، منطبق با اهداف آموزشي، شامل خلق، اشاعه و انتق
). اين 2018، 18بنيادين مديريت دانش است محور (الكردي

اشتراك در ماموريت و اهداف، عامل اصلي تعامل دوجانبه بين 
سازي فرايند  ش و مديريت دانش در راستاي مناسبحوزه آموز

تبادلات دانش  محور در شكل گيري دانش آكادميك و دانش 
). به اين ترتيب، 2018، 19پاتيل سازماني بوده است (پتل و

گيري مديريت دانش در  هاي گوناگوني در شكل پژوهش
                                                            
10. Dhamdhere 
11. Girard 
12. Sim 
13. Kilinç 
14. Bittman & Russell 
15. Zhonghe and Shuhua 
16. Xiao 
17. Alex 
18. Al-Kurdi 
19. Patel and Patil 
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) 2018، 1نهادهاي آموزش عالي به منظور تسهيل تبادل دانش (لي
، 2در تربيت فراگيران دانا و ماهر صورت پذيرفته است (هزلبنا

. بطور كلي، اين گونه از پژوهش ها به دنبال افزايش )2019
پويايي امور آموزشي، نوآوري و ايجاد مزيت  كيفيت آموزش،

  رقابتي در موسسات آموزش عالي دانش بنيان بوده اند
  ).2019، 3(دايركس

با عنايت به يافته هاي پژوهش هاي صورت گرفته در كاربرد  
شي، اين پژوهش ها عموما به مديريت دانش در امور آموز

سازمان دانش، هايي مانند خلق دانش، دستيابي به دانش،  موضوع
، 4اشاعه دانش و كاربردهاي آن، پرداخته اند (نير و مونوسامي

  ). 2020،  6؛ جينجا آنتونس و پينهرو2020 ،5؛ كاستاندا2020
هاي خارج از كشور، مطالعاتي زيادي در  علاوه بر پژوهش

هاي دانش محور در حوزه آموزش  زمينه ايجاد و تحليل نظام
ظام هاي دانش بنيان در بخش صورت گرفته است. در ايجاد ن

كشاورزي، مطالعاتي در ايجاد و راهبري مديريت دانش در امور 
؛ 1384آموزشي محقق شده است (نوروزي و اميرحسيني، 

؛ اميرحسيني، 1397؛ اميرحسيني، 1386اميرحسيني و نوروزي، 
ها، بررسي عوامل اصلي،  ). در حوزه تحليل ايجاد زيرساخت1399

بنيادين، نقش سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگ تبيين مؤلفه هاي 
گيري  ها در شكل سازماني، اشتراك دانش، تشريح موانع و چالش

و ضرورت ايجاد نظام مديريت دانش، در دانشگاه اصفهان 
؛ 1388؛ فتح الهي، افشار زنجاني و نوذري، 1386(حسيني، 

)، دانشگاه شهيد ستاري (خير انديش، 1394كريمي و همكاران، 
) دانشگاه افسري امام علي (محمدي فاتح، 1391ي و غلامي، آتش

) در دانشگاه 1396)، دانشگاه آزاد اسلامي (ناظم و فتاح، 1393
) و 1398تربيت مدرس و شهيد بهشتي (مومني، اعرابي و زماني، 

(خدايي و  بطور كلي در موسسات آموزش عالي كشور
در  ) و1395؛ طالع پسند و محمدي حسيني،1389عباسيان،

؛ 1391سسات آموزش پزشكي (پورطاهري، حسام و فتحي، مؤ

                                                            
1. Lee 
2. Hazlina 
3. Diercks 
4. Nair and Munusami 
5. Castaneda 
6. Ginja Antunes ; Pinheiro 

؛ فرجي خياوي، مزارعي و 1392نعمتي اناركي و نوشين فرد، 
؛ خواجوند، فرخ 1396؛ دارابي، زنوزي، بقايي، 1394دشتي، 

؛ 1397؛ حسن دوست و ونكي، 1396سرشت و خواجوند، 
ز ) و نيز در مراك1399اسماعيلي نياسان، زارعي و شاپوري، 

آموزش تخصصي مانند مركز آموزش مخابرات (نادري 
؛ نيك فرجام، افلاكي فرد و 1396درشوري، هاشمي و دانشور، 

)، پژوهش هاي متعددي انجام شده است. 1399قلعه نويي، 
تاكنون، موضوع ايجاد و راهبري مديريت  1384بنابراين، از سال 

ت سسامؤهاي اجرايي و امور آموزشي در  دانش در دستگاه
آموزش عالي كشور در دستور كار بوده يا به عنوان موضوع 

  پژوهش درنظر قرار گرفته است.
دانش و آگاهي و ارتباط ميان آنها به عنوان محتوا و هدف هر 

، در دستور اصلي كار امور در مقوله يادگيري يآموزشبرنامه 
دانش و آگاهي به عنوان عناصر ماتريس  آموزشي قرار دارند.

اصلي در كيفيت ايجاد شناخت در فراگير به منظور تغيير رفتار 
در شماري از متون وي به منظور يادگيري عملي آموخته ها، 

 ؛1393فارسي مورد اشاره قرار گرفته است (پرهيزگار و اكبري، 
 .)1399كريمي و نوروزي، ؛1398حسيني، جعفري و اخوان، 

منابع نشان مي دهد كه اين پژوهش ها تنها به ذكر نام مطالعه اين 
اشاره كرده اند   7اسپندر ماتريس پيش گفته يا پديد آور آن يعني

يگر، از طرف دكاركرد آموزشي اين مدل را بررسي نكرده اند. و 
توانند در ايجاد دانش دروني و به  شناخت و تغيير رفتار نيز مي

مضبوط در انواع منابع دنبال آن در كيفيت دانش بيروني 
   اطلاعاتي، نقش مهمي ايفا نمايند.

گيري دانش دروني و بيروني و تأثير و تأثر متقابل  چرخه شكل
موضوع بحث  ،آنها نيز در دانش افزايي فردي، گروهي و سازماني

قربانيزاده و (شماري از پژوهش ها به زبان فارسي بوده است 
 ؛1392نصير زاده، ؛ 1392كشتكار و نريماني، ؛ 1391مرشديزاد، 

نوروزي، سنجري و كاوه،  ؛1392مرادي و شفيع پور مطلق، 
اين پژوهش ها،  . )1395كاظمي، كرامتي و مدرس،  ؛1394

در حوزه مديريت دانش در امور  SECIعموما به كاربرد مدل 
ها، تنها به  البته گروهي از اين پژوهشآموزشي اشاره داشته اند. 

                                                            
7. Spender 
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اكتفا  SECI 1اصلي مدل كلي و هاي  ذكر مشخصات و ويژگي
يا با ذكر دقيق مدل پيش گفته، كاربرد آموزشي آن را در كرده 

در خصوص ارتباط ميان مباني مديريت آموزش و . نظر نگرفته اند
امور آموزشي از طريق مدل تحليلي چارچوب مديريت دانش و 

سندي به فارسي يافت  ارتباط آن با اركان آموزشي، نيز پژوهش يا
ها و متون  شود، در پژوهش گونه كه مشاهده مي همان نشد.

در تبيين فرايند تبديل دانش دروني  SECI فارسي، بيشتر به مدل
به  و كاربرد آن در حوزه آموزش پرداخته شده است.به بيروني 

گيري دانش و آگاهي در ارتباط با  اين ترتيب، در فرايند شكل
فردي، گروهي و سازماني در تحليل چرخه شكل گيري دانش 
فقدان ط آن با اركان اصلي امور آموزشي، مديريت دانش و ارتبا

  پژوهش به زبان فارسي محسوس است. 
 ،ه اصلي در اين پژوهش توصيفي و تحليليمسئل بنابراين،

گيري و تبادل  مباني بنيادين و اصلي شكلدقيق تبيين و تشريح 
 مانند الگوهاي مفهومي معتبر بين الملليتفسير دانش از طريق 

و مدل چرخه مديريت  SECIماتريس فرايند دانش و دانايي، مدل 
به منظور تحليل ارتباط بين حوزه آموزش  دانش و اركان آموزش

از طريق تبيين و بررسي مسئله پيش گفته  .استو مديريت دانش 
توان به ديدگاهي جامع در ارتباط ميان مديريت  است كه مي
گيري يك  آموزشي دست يافت و در راستاي شكلدانش و امور 

در بررسي ارتباط مورد نظام آموزشي دانش محور گام برداشت. 
نظر بين حوزه مديريت دانش و آموزش، اهداف عملياتي عبارتند 

چرخه شناسايي ارتباط متقابل بين دانش و آگاهي، بررسي  از:
ايجاد و تعامل بين دانش دروني و بيروني و در پايان، تشريح 
ارتباط چرخه اركان امور آموزشي با مباني اصلي مديريت دانش. 

هايي را  پرسش ،پژوهش و تبيين اهداف هبه منظور بررسي مسئل
   توان طرح كرد كه در ذيل به آنها پرداخته شده است: مي

منظور تحقق اهداف  دانش و آگاهي بهچه ارتباطي ميان  .1
  وجود دارد؟ در امور آموزشي دانش محور يادگيري

وجوه اشتراك بين حوزه آموزش و مديريت دانش در  .2
  چيست؟ شكل گيري چرخه ايجاد دانش دروني و بيروني

                                                            
1. Socialization, Externalization, Combination and 
Internalization (SECI) Model 

مقايسه چرخه اركان امور آموزشي با مباني اصلي در  .3
 ؟وجود داردچه ارتباطي  در راستاي دانش افزايي مديريت دانش

  
  پژوهشروش 

در اين پژوهش به منظور تحليل الگوهاي مفهومي مرتبط با 
مديريت دانش، به توصيف، بررسي و تفسير اين الگوها در تبيين 

مند آنها با حوزه آموزش و بطور اخص در يادگيري ارتباط نظام
هاي  پرداخته شده است. به اين ترتيب، اين مقاله از انواع مقاله

ه منظور تبيين و تشريح پيشينه پژوهش و توصيفي است. ب-تحليلي
مطالعات مرتبط در خصوص كاربرد مباني و اصول مديريت 

نش در امور آموزشي، روش پژوهش سندي، مباني كار تحقيق اد
بوده است. علاوه بر اين، پيرامون پيشينه كاربرد الگوهاي مفهومي 
شكل گيري و مديريت دانش در حوزه امور آموزشي به منظور 

ه تحقيق، از روش تحقيق مسئلح دلايل انجام پژوهش در تشري
  سندي، بهره گرفته شده است. 

به منظور بررسي پيشينه پژوهش در شناسايي منابع معتبر در 
تحليل موضوع پژوهش در داخل كشور و مطالعات صورت 
گرفته در خصوص الگوهاي مورد بحث در اين مقاله از پايگاه 

پژوهشگاه علوم و هاي  ، پايگاه)ISCاستنادي علم جهان اسلام (
، پايگاه سيويليكا، بانك (ايرانداك)فناوري اطلاعات ايران 

جهاد  مركز اطلاعات علمياطلاعات نشريات كشور، پايگاه 
(پايگاه  ، نشريات حوزه علم اطلاعات و دانش شناسيدانشگاهي
، 2LISA ،LISTA3 پرتال جامع علوم انساني، ،دانشياري)

ScienceDirect، EBSCO، Google Scholar  استفاده شده
است. در بررسي و كاوش اطلاعات پيرامون موضوع بحث، از 

سسات مؤ"، "امور آموزشي"، "مديريت دانش"هايي مانند  هواژ
، "الگوهاي مفهومي"، "اشتراك دانش"، "آموزش عالي

اركان و مباني "، "دانش دروني و بيروني"، "دانايي"، "دانش"
و  "فرايند امور آموزشي"، "مديريت دانشچرخه "، "آموزش

مقاله  150در اين فرايند، بيش از  غيره استفاده به عمل آمده است.
 ،مطالعه قرار گرفت كه از ميان آنها كاوش و معتبر پژوهشي مورد

                                                            
2. Library & Information Sciences Abstracts 
3. Library, Information Science & Technology Abstracts 
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مقاله به زبان انگليسي در اين پژوهش  43مقاله فارسي و  32تعداد 
   مورد استناد قرار گرفته است.

  
  هايافته 

در اين بخش با پيروي از اهداف تحقيق، سعي بر تشريح 
هاي  نيادين در تبيين ارتباط بين حوزهارتباط بين مؤلفه هاي ب

به بررسي به اين منظور در اينجا . استمديريت دانش و آموزش 
فرايند شكل گيري  معتبر بين المللي در دقيق مدل هاي مفهومي

تحليل ارتباط بين اركان اصلي  و نيزآگاهي، دانش، انواع دانش 
  .پرداخته مي شودمديريت دانش و آموزش 

  
شناسايي ارتباط متقابل بين دانش و آگاهي به منظور تحقق 

  اهداف يادگيري در امور آموزشي دانش محور
تواند به عنوان يك محصول پويا در نظر گرفته شود  دانش مي 

شند. از طرف كه افراد و سازمان ها در توليد آن دخيل مي با
ديگر، دانايي از طريق فرايند جذب دانش حاصل شده و عامل 

. بطور )1999(كوك و براون،  كاربرد دانش در عمل مي شود
گيري و تحقق دانايي، منجر به ايجاد دانش  متقابل، فرايند شكل

خواهد شد. به عبارت ديگر، دانش محصول عملكردي است كه 

(تسوكاس،  گيرد ر ميتوصيف قرادر فرايند دانايي، بهتر مورد 
1996(.  
ن دانش و دانايي از ديدگاه ديگر، ارتباط بي ديدگاهاز  

در راستاي است كه شناسي داراي كاربردهاي شناختي  معرفت
 مورد تحليل قرارگرفته استايجاد انگيزش در امر يادگيري 

هاي متعددي توسط  بحث )2020اسماعيل و سيحس، (
ماهيت شكل گيري دانش صورت پژوهشگران در خصوص 

گرفته است. ليكن، شمار زيادي از محققين بر اين باورند كه صرفا 
دانش از طريق يك عمل يا فرايند كاربردي، حاصل نمي شود. 

 بدن-اين گروه از دانشمندان، تمركز خود را بر روي دوگانه ذهن

قد هستند كه انسان از دو اند و معت گيري دانش قرار داده در شكل
تواند به دانش دست يابد، از طريق بكارگيري استدلال  طريق مي

به . )2003(ورا و كراسون،  (ذهن) و از طريق تجارب فردي (بدن)
مفاهيم دانش و دانايي با مفهوم يادگيري داراي درهم  اين شكل،

هاي مفهومي در فرايند  مدل پراستنادترينيكي از . استتنيدگي 
ب) 1996و  الف1996اسپندر ( سطتعامل بين دانش و دانايي تو

گيري تفكر ارتباط متقابل بين  شده است. اين مدل در شكل هارائ
دانش و دانايي در حوزه امور آموزشي بسيار تاثير گذار بوده 

در شكل ذيل به ماتريس ايجاد دانش و آگاهي در فرايند است. 
  پرداخته شده است:يادگيري 

  
 ب)1996الف و 1996(اسپندر،  ماتريس تحليل فرايند دانش و دانايي و تاثير آن بر يادگيري .1 شكل
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با نگاهي به شكل فوق در مي يابيم كه ماتريس مورد نظر 
داراي دو وجه دانش و دانايي است. هر يك از وجوه اصلي دانش 

ثبات يا تغيير مورد تفسير قرار و دانايي در دو وضعيت يا حالت 
مي گيرند. به اين ترتيب است كه چهار وضعيت در قالب يك 

بطور . نتايج حاصل از اين ماتريس، مي شود ليشكتماتريس، 
ند و اشكال مختلف آن را ساز ثر ميمستقيم مفهوم يادگيري را متأ

گيري يادگيري و  كنند. در اين وضعيت، چرخه شكل تبيين مي
شود. در ذيل به چهار وضعيت ماتريس دانش  حاصل ميانواع آن 

  .شود پرداخته ميو دانايي و تاثير آن در يادگيري 
در شرايطي كه  :وضعيت دانش و دانايي در حالت ثبات الف.

سطح دانايي انسان، ثابت باشد و نيز سطح دانش در ذهن و به 
 چار اختلال مي شوددشكل رفتاري، ثابت باشد، فرايند يادگيري 

به عبارت ديگر، هنگامي كه دانش . )2003(ورا و كراسون ، 
هاي آن و نيز برگرفته از تجارب در  و استدلالحاصل از ذهن 

ري محقق نخواهد شد. به وضعيت ثبات قرار داشته باشد، يادگي
يادگيري متوقف شده و امكان انتقال دانش در راستاي  اين ترتيب

  .گيرد شكل نمي ش افزايي به منظور افزايش داناييدان
از ديدگاه معرفت : وضعيت ثبات دانايي و تغيير در دانشب. 

شناسي، ارتباط بين دانش و دانايي از منظر شناختي در يادگيري از 
كه ) 2020(اسماعيل و سيحس،   استاهميت فراواني برخوردار 

مي تواند از ديدگاه نظري، روابط بين دانش و آگاهي را تبيين 
در شرايطي كه ميزان دانايي مورد بحث قرار مي گيرد.  ،نمايد

-ثابت باشد و سطح دانش، تغيير يابد، فرايند يادگيري شكل مي

گيرنده اطلاعات جديد يا اين وضعيت در برگيرد. يادگيري در 
مفاهيم جديد، خواهد بود. در اين شرايط، دانش در ذهن انسان 

مفاهيم تئوريك  شود. مي گيرد و يا دانش ذهني محقق مي شكل
ادگيري را در اين وضعيت تشكيل يا دانش تئوريك، محتواي ي

  دهند. مي
در شرايطي كه : وضعيت تغيير دانايي و تغيير در دانش پ.

ميزان دانايي تغيير كند و سطح دانش نيز تغيير يابد، يادگيري 
. يادگيري در اين وضعيت به تمركز در تحقق مي يابدمهارت ها، 

(ورا و  پردازد افزايي در حوزه اطلاعات كاربردي مي دانش

وم كاربردي در اين ها و عل . يادگيري دانش)2003كراسون ، 
  .و امثالهم شود، مانند علوم كشاورزي مرحله محقق مي

در شرايطي كه : وضعيت ثبات دانش و تغيير در دانايي. ت
در ميزان دانايي تغيير كند و سطح دانش ثابت باشد، يادگيري 

گيرد. در اين وضعيت، اطلاعات كاربردي در عمل عمل شكل مي
. به اين )2003(ورا و كراسون ،  مورد استفاده قرار مي گيرد

نش ، منجر به كاربردي كردن داو شناخت مفهوم كه تغيير رفتار
شود، مانند يادگيري شيوه  شده و يادگيري در عمل حاصل مي

  كاشت، داشت و برداشت گندم.
: اولا، دانش از طريق استدر اينجا ذكر سه نكته حايز اهميت 

ذهن و تجارب حاصل مي شود، ثانيا، دانش در شكل مفاهيم و 
شود و از طريق اطلاعات  ذهن انباشته ميگزاره هاي تئوريك در 

كاربردي به تجربه در مي آيد و نهايتا، يادگيري در بستر تغيير در 
ه در نهايت عامل تغيير دانش و دانايي، حاصل مي شود ك

خواهد بود. به اين ترتيب، دانش و دانايي،  2و تغيير رفتار 1شناخت
محتواي يادگيري مي باشند. بنابراين، مهمترين تمايز بين دانش و 
دانايي اين است كه دانش، عمدتا شناختي بوده و شامل واقعيت ها 

ي است، كه دانايي عمدتا رفتار و توانايي در دانستن است در حالي
مي توان گفت كه  در نتيجه يعني تبيين دانش در عمل و كاربرد.

گيري آنها در انسان، منجر  دانش و تغيير رفتار ناشي از شكل انواع
شود. انواع دانش در ماتريس  كل گيري انواع يادگيري ميبه ش

 فوق عبارتند از دانش تئوريك، دانش كاربردي و دانش عملي
دانش تئوريك، در برگيرنده محتواي  .)2003(ورا و كراسون ، 

شود.  كه عامل يادگيري مفاهيم جديد مي اطلاعات جديدي است
- در ذهن انسان شكل مي "اطلاعات"در واقع، در اين مرحله، 

گيري يادگيري مهارت ها  گيرد. دانش كاربردي، محتواي شكل
 توسط انسان است. دراين مرحله، اطلاعات كاربردي شده و زمينه

آيد. به اين ترتيب،  ي علوم كاربردي، بوجود مييادگير
گيرد. نهايتا، دانش  در ذهن انسان، شكل مي "ت كاربردياطلاعا"

انجامد. اين تغيير رفتار از طريق عملي به تعيير رفتار انسان مي
انش در يادگيري در عمل، حاصل مي شود و نتيجه آن كاربرد د

                                                            
1. Cognition  
2. Behavior 
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در ذهن  "دانش"گيري  توان شكل عمل است. اين مرحله را مي
(تسوكاس ،  انسان ناميد و كاربرد دانش در عمل را مشاهده كرد

كنيد، مراحل يادگيري، شامل  . همانگونه كه مشاهده مي)1996
يادگيري اطلاعات جديد، يادگيري اطلاعات كاربردي و 

. به اين ترتيب، يادگيري به استيادگيري كاربرد دانش در عمل 
اي شكل گيري دانايي در انسان، نهايتا منظور دانش افزايي در راست

و  ترين عنصر يادگيريرد دانش در عمل به عنوان ارزشمندبه كارب
از . الف)1996اسپندر، ( شود هدف غايي آن، در نظر گرفته مي

و چگونگي نقش  پيش گفته گيري انواع دانش منظر ديگر، شكل
وان يك به عنوان يك منبع امتياز رقابتي پايدار، به عنآفريني آن 

شاخه عمده در مطالعات مديريت دانش در توسعه، نگهداشت و 
برداشت ها از انواع دانش  انتقال دانش در نظر گرفته مي شود. اين

گيري مباحث مناسب سازي و تبادل دانش در  تاثير آن بر شكلو 
 آغار شده است 1996، عمدتا از سال حوزه مديريت دانش

؛ 1999، 3؛ هوپس و پسترل1996، 2؛ سزولانسكي1996، 1(آلمدا
   .)2000، 4آرگوت و اينگرام

يادگيري در گيري دانش و دانايي در  شكلدر مقوله بنابراين، 
اول،  در درجه مي بايست به دو نكته توجه داشت، امور آموزشي

رت يادگيري در يك فرايند تبديل دانايي به دانش و بلعكس صو
گيري مفاهيم بنيادين و نظري در  مي پذيرد. در اين فرايند، شكل

مرتبه اول يادگيري بوده و علوم كاربردي و كاربرد دانش در 
هاي  در برنامهعمل، بعد از آن محقق مي شود. به اين ترتيب، 

آموزشي و تدوين شرح درس ها، مي بايست انتقال دانش در 
به عنوان نقطه آغاز يك بحث آموزشي  خصوص مفاهيم نظري

ود و پس از آن به اطلاعات كاربردي و به مفاهيم در نظر گرفته ش
در امور آموزشي به از ديدگاه ديگر،  دانش در عمل، پرداخت.

گيري يادگيري در انسان، مي بايست به اهداف  منظور شكل
ش ، افزايه خاص داشت. اگر هدف امور آموزشيآموزشي، توج

بايست يادگيري مفاهيم  اطلاعات جديد فراگيران است، مي
به عنوان هدف اصلي در نظر گرفته شود. از  و بنيادين ريكتئو

                                                            
1. Almeida 
2. Szulanski 
3. Hoopes & Postrel 
4. Argote and Ingram 

، هدف از آموزش، آموزشي طرف ديگر، اگر در يك سازمان
افزايش اطلاعات كاربردي فراگيران است، مي بايست بر 
يادگيري اطلاعات كاربردي، تكيه كرد و نهايتا، به منظور تحقق 

دگيري هدف آموزش در كاربرد دانش در عمل، مي بايست به يا
گفت كه در امور  توان دانش در عمل پرداخت. در خاتمه مي

كاربرد دانش در عمل، مي بايست بر ارزشمند آموزشي مبتني بر 
ترين نوع يادگيري، يعني افزايش دانش عملي فراگير يا يادگيري 

 هاي آموزش عمل، پرداخت، مانند اجراي برنامهكاربرد دانش در 
  براي كشاورزان.ترويجي عملي مانند آموزش 

وجوه اشتراك بين حوزه آموزش و مديريت دانش در شكل 
  گيري چرخه ايجاد دانش دروني و بيروني

پيشين از انواع دانش نظري، كاربردي و عملي  در بخش
به در اينجا ، شناختي در تغيير رفتار يادگيرنده سخن گفتيم

اس ) بر اس6و دانش دروني 5گيري انواع دانش (دانش بيروني شكل
هاي  و ارتباط آن با فرايند )2003، 7كا و توياماونا(ن SECIمدل 

معتبر و پر استناد پردازيم. قابل ذكر است كه مدل آموزشي مي
گيري  بعد سطح تعاملات اجتماعي در شكلمورد نظر، با تكيه بر 

بعد، قابليت انطباق با  انواع دانش طراحي شده است كه اين
. از استتعاملات دانش محور در فرايندهاي آموزشي را دارا 

گيري مدل پيش گفته،  رف ديگر، يكي از زيرساخت هاي شكلط
 در بستر شكل گيري انواع دانش است 8توجه به فرايند خلق دانش

به اين مفهوم كه اگر ). 2017، 9(آريجيتساتن و واتونوفاس راكتام
آموزشي يك سازمان، تعاملات آموزشي دانش محور در فرايند 

صورت مي پذيرد، نتيجه حاصله از امور آموزشي، افزايش دانش 
فراگير (دانش دروني) و يا ايجاد زمينه براي كاربردي كردن 
دانش (دانش بيروني) و يا انتقال آن به فراگيران ديگر (دانش 

  . )2003(ورا و كراسون،  دروني) خواهد بود
لي، شكل گيري و ايجاد دانش در سطح بنيادين از بطور ك

، آموزشي طريق عامل انساني، صورت مي پذيرد. در يك سازمان
هاي  قالب گروهدانش از طريق همگرايي افراد يا منابع انساني در 

                                                            
5. Explicit Knowledge 
6. Implicit Knowledge 
7. Nonaka and Toyama 
8. Knowledge Creation 
9. Arijitsatien and Vathanophas Ractham 
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گيرد. به  بستر يك شبكه دانش محور، شكل مي مختلف كاري در
افراد و نيز در قالب هايي از  ترتيب، دانش از طريق افراد، گروهاين 

شود و به تفكيك توليد كننده  ، توليد ميآموزشي يك سازمان
. به )2019و همكاران،  1(آباسا استآن، قابل شناسايي و تمايز 

عبارت ديگر، دانش به شكل تعاملات غير رسمي بين افراد تبادل 
شده و به شكل تدريجي در بستر سلسله مراتب سازماني و درون 

كل تعاملات رسمي در آمده و از طريق هم افزايي سازماني به ش
كا، ونا(ن به شكل دانش گروهي و سازماني، پديدار مي شود

گيري انواع دانش و  . شكل)1995، 2كا و تاكونچيونا؛ ن1994
چرخه تبديل انواع دانش به يكديگر از مرتبه دانش دروني به 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  SECI3بيروني و بلعكس در مدل 
   :كنيداست كه در شكل ذيل مشاهده مي

  

  
در فرايند شكل گيري انواع   SECIمدل مفهومي  .2شكل 

  )1994دانش (نوناكا، 

                                                            
1. Abbasa 
2. Nonaka and Takeuchi 

برگرفته از چهار كلمه كليدي در  SECIحروف آغازين در عنوان مدل   3 
بستر سازي تبديل انواع دانش دروني و بيروني  به يكديگر است. اين كلمات 

(بيروني  Externalization(اجتماعي كردن)،  Socializationعبارتند از 
(دروني  Internalization(تركيب كردن) و  Combinationكردن)، 

  .كردن)
  

  
در شكل بالا، فرايند تبديل دانش دروني به بيروني به يكديگر و 
بلعكس در طي چهار مرحله به نمايش درآمده است. چهار مرحله 

شكل گيري انواع دانش در بستر چهار فرايند يا الگو تحقق مي در 
يابد كه عبارتند از: اجتماعي كردن، بيروني كردن، تركيب كردن 
و دروني كردن. از طرف ديگر، مراحل تبديل انواع دانش به 
يكديگر و نيز فرايندهاي شكل گيري آنها در يك چرخه هم 

همانگونه كه پيشتر  جهت به سمت عقربه هاي ساعت، قرار دارند.
گفتيم، چهار الگوي متفاوت در شكل گيري دانش دروني و 
بيروني و تبديل آنها به يكديگر وجود دارد (مگلياكاني و مادئو، 

). در اين قسمت به تبيين اين مراتب يا الگوهاي چهارگانه 2018
  پرداخته شده است:

  
اين مرتبه در برگيرنده فرايند تبديل  : 4الف. اجتماعي كردن

دانش دروني به دانش دروني است (آريجيتساتن و واتونوفاس 
به اين ترتيب، شكل گيري دانش دروني جديد   ).2017راكتام ، 

از طريق فرايند به اشتراك گذاري دانش بين افراد محقق مي 
دانش به  "اجتماعي كردن"گردد. در اين بخش، فرايند يا الگوي 

مفهوم به اشتراك گذاري دانش به شكل انفرادي بين افراد 
مختلف است. دانش به اشتراك گذاشته شده در الگوي پيش 
گفته، از طريق هم افزايي دانش در تبادلات دانش محور به دانش 

شود. در حوزه امور تبديل مي "5دانش انفرادي"جديد دروني يا 
شگران، اساتيد، آموزشي، تبادلات اطلاعات و دانش بين پژوه

كارشناسان، كاركنان و كليه فراگيران مخاطب امور آموزشي، 
عامل انباشتگي دانش، پويايي آن و نهايتا منجر به افزونگي دانش 
شده و منجر به توليد دانش دروني نوين مي شود (آباسا و 

). در اين مقال مي توان نتيجه گرفت كه 2019همكاران، 
اشتراك گذاري دانش، عامل اصلي كاركردهاي غير رسمي در به 

در پديد آمدن دانش دروني جديد خواهد شد. بنابراين، ايجاد 
بستر تبادل دانش بين كليه نقش آفرينان امور آموزشي و نيز 
فراگيران و مخاطبان مورد نظر براي آموزش، عامل تبادلات دانش 

شود. از منظر ديگر، به منظور محور و خلق دانش نوين دروني مي
                                                            
4. Socialization 
5. Individual Knowledge 
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حقق اهداف آموزشي در افزايش دانش فراگيران و ايجاد دانش ت
بايست به مقوله همگرايي دانش دروني مخاطبان دروني جديد، مي

نيز در برنامه هاي آموزشي، توجه داشت. به اين ترتيب، علاوه بر 
هاي تبادل نقش مدرسان و مربيان در دانش افزايي، ايجاد بستر

موزشي، كاركرد آموزشي خواهد دانش بين فراگيران نظام هاي آ
  داشت.

الگوي شكل گيري دانش بيروني از :  1ب.  بيروني كردن
شود دانش دروني به منزله بيروني كردن دانش در نظر گرفته مي

). بيروني كردن يعني 2017(آريجيتساتن و واتونوفاس راكتام ، 
ايجاد بستر خارج كردن دانش دروني از ذهن انسان و تدوين آن 

الب محمل هاي مختلف دانش بيروني مانند منابع آموزشي، در ق
منابع ترويجي، منابع ديداري و شنيداري و غيره مي شود. الگوي 
بيروني كردن دانش ناظر بر شكل گيري يك مرتبه كليدي در 

گيري دانش بيروني جديد از  در شكل 2ايجاد فرايند خلق دانش
بيروني در قالب دانش دروني در ذهن انسان است. تبلور دانش 

محمل هاي مختلف از دانش دروني، عامل اصلي در برقراري 
گيري دانش جديد و تبادل دانش مي شود (نوناكا،  امكان شكل
). با توجه به شكل فوق، دانش بيروني شكل 2000، 3توياما و كونو

دانش، در واقع نوعي از  "بيروني كردن"گرفته از طريق الگوي 
از طريق هم افزايي دانش در محمل است كه  "4دانش گروهي"

هاي انتقال دانش، تدوين مي شود مانند گزارش كاربردي ارزيابي 
امور آموزش، مجموعه اسناد و مدارك پيرامون متون آموزشي، 

هاي كاربردي از نتايج  هاي عملكرد و فرايند، گزارش گزارش
  پروژه هاي تحقيقاتي، و غيره. 

يروني شكل گرفته در دهد كه دانش ب شكل بالا نشان مي
محمل هاي فوق، منتج از فعاليت گروهي از افراد است. به اين 

سازي دانش، مجموعه دانش فردي  ترتيب، از طريق فرايند بيروني
گيرد و در بستر گروه هاي مختلف، مورد هم افزايي قرار مي

) مانند 2019گيرد (آباسا و همكاران،  دانش بيروني شكل مي
ي حاصل از هم افزايي دانش اساتيد يا دانش دانش گروهي بيرون

                                                            
1. Externalization 
2. Knowledge Creation Process (KCP) 
3. Nonaka, Toyama and Konno 
4. Group Knowledge 

حاصل از تجربيات در ارايه برنامه هاي آموزشي. در بستر امور 
آموزشي، گروه هاي مختلف آموزشي، اساتيد و كاركنان در هر 
يك از مقاطع آموزشي، متخصصان تدوين برنامه هاي آموزشي، 

شامل كارشناسان تدوين برنامه هاي درسي، گروه هاي غير دولتي 
هاي مردم نهاد و غيره، گروه هاي توليد كننده  سازمان ها و انجمن

دهند. بنابراين، در انجام امور آموزشي  دانش بيروني را تشكيل مي
گيري دانش مرتبط با هر يك از گروه هاي  و تحقق شكل

مخاطب، ايجاد بستر تعاملات دانش محور بين گروه هاي همكار 
هدفمند دانش محور در راستاي و هم سنخ به منظور تبادلات 

  توليد و خلق دانش بيروني، اجتناب ناپذير است.
الگوي تركيب كردن، ناظر بر :  5تركيب كردن .پ
گيري دانش نوين بيروني از دانش بيروني موجود در راستاي  شكل

). در 2017خلق دانش است (آريجيتساتن و واتونوفاس راكتام ، 
يق تركيب دانش بيروني موجود با واقع، فرايند توليد دانش از طر

گيري ساختار و محتواي نوين  سطح پيچيدگي بيشتر منجر به شكل
در تدوين دانش بيروني مي شود. مرحله تركيب كردن در توليد و 

): 1998، 6خلق دانش در برگيرنده سه فرايند است (نوناكا و كونو
ز اول، دسترسي و انتخاب دانش بيروني جديد از داخل و خارج ا

گروه مانند دسترسي به تجارب و دانش گروهي مربيان ساير 
موسسات آموزشي يا دسترسي و انتخاب دانش، دانش آموختگان 

هاي آموزشي به ساير  (دانش فردي) به منظور ارائه در برنامه
فراگيران؛ دوم، اشاعه دانش بيروني به گروه هاي هدف و 

موزش از راه دور، هاي آموزشي، آ فراگيران آنها از طريق برنامه
ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و مخازن دانش، ايجاد شبكه هاي 
تبادل اطلاعات و دانش و امثالهم و سوم، ويرايش و پردازش 

هاي مختلف اطلاعاتي  دقيقتر دانش و تدوين آن در بستر محمل
مانند گزارش پيشرفت و تاثير آموزش در كسب حرفه ها و 

گيران، اسناد مرتبط از تحليل مشاغل، گزراش ارزشيابي فرا
هاي  عمليات آموزشي هدفمند و عملي، سند ارتباط بين يافته

پژوهشي و منابع آموزشي، گزارش اشاعه اطلاعات كاربردي در 
افزايش سطح دانايي، برنامه آموزش شغلي و حرفه اي، برنامه 

                                                            
5. Combination 
6. Nonaka and Konno 
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آموزش هاي كاربردي در حوزه هاي مختلف علمي در سطوح 
  يره. مختلف آموزشي و غ

شكل فوق به همراه نمايش الگوي تبديل دانش دروني به 
دهد كه دانش فردي در مرحله  دانش دروني پيچيده تر، نشان مي

يابد  بيروني كردن دانش به شكل دانش بيروني گروهي ظهور مي
و از هم افزايي و تركيب دانش هاي بيروني كه توسط گروه هاي 

 "1دانش سازماني"يا مختلف توليد شده، دانش بيروني جديد 
به اين ترتيب،   ).1995نانوكا و تاكونچي ، (گيرد  شكل مي

هاي شكل گرفته در گروه هاي مختلف، منجر به  مجموعه دانش
توليد دانش سازماني شده و بستر تبادل دانش در سطح سازمان را 

آورد. با عنايت به آنچه در مراحل مختلف تدوين دانش  پديد مي
دانش، بيان شد، كاركردهاي آموزشي  "تركيب كردن"در مرحله 

دانش در قالب دانش گروهي مورد  گيري متفاوتي در شكل
تحليل و بحث قرار گرفت. در اين مرحله از خلق دانش، 
كاركردهاي آموزشي در توليد منابع آموزشي، منابع ترويجي، 

هاي مشاركتي، تبادل دانش و انتقال  گزارش هاي ناشي از فعاليت
تجارب و اطلاعات كاربردي و ايجاد بستر تبادل دانش از طريق 

بكه اي در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات، نمود امكانات ش
عيني پيدا مي كند. به اين ترتيب، امكان تدوين دانش فردي و 
گروهي فراهم آمده و دانش بيروني خلق شده از طريق مبادي 
فناوري اطلاعات و ارتباطات با تكيه بر برنامه هاي آموزشي در 

اشتراك  سطوح مختلف آموزشي براي گروه هاي فراگير، به
  شود.  گذاشته مي

دروني سازي دانش بيروني در ذهن انسان :  2ت. دروني كردن
دانش مي  "دروني كردن"منجر به ايجاد دانش دروني در مرحله 

شود. دانش دروني پديد آمده در اين مرحله در سطح پيچيدگي و 
عمق بيشتري، نسبت به دانش دروني شكل گرفته در مرحله 

باشد. در اين مرحله، به منظور ايجاد مي "ناجتماعي كرد"الگوي 
بستر رشد دانش فردي، مجموعه دانش خلق شده به شكل فردي، 

شود و  گروهي و سازماني از طرف استفاده كننده نهايي جذب مي
آيد. در الگوي دروني  گيري دانش دروني فراهم مي بستر شكل

                                                            
1. Organizational Knowledge 
2. Internalization 

گيري دانش دروني مي شود،  شكل  سازي دانش كه منجر به
يابد. اين مفهوم به نظريه  مصداق مي "3آموزش در عمل"هوم مف

در حوزه آموزش و پرورش باز  4فيلسوف آمريكايي جان ديويي
اين فيلسوف بر اين باور بود كه   ).1938گردد (ديويي،  مي
بايست مقوله آموزش از ارائه مباحث تئوريك و ارائه  مي

اي واقعي محفوظات فاصله گرفته و فراگيران را به سمت دني
نزديك نمايد. در مباني آموزشي اين نظريه، ارائه آموزش هاي 
كاربردي و منطبق با فضاي واقعي و بيروني از اولويت برخوردار 

هاي كاربردي از اين دست و مبتني بر مفهوم  است. در آموزش
شود. فراگير با  به مسائل واقعي پرداخته مي "آموزش در عمل"

ت خارج از ذهن، در عمل حائز هاي حل مشكلا آموختن روش
تواند راهگشاي وي در انجام امور  شود كه مي هايي مي توانايي

  ).2012، 5زندگي واقعي باشد (اورد
هاي توليد و خلق  سازي دانش، كليه دانش در مرحله دروني

ها و سازمان، به اشتراك  شده در مراحل پيشين توسط افراد، گروه
گيرد. دانش دروني خلق  يگذاشته شده و دانش دروني شكل م

شده در اين مرحله، به عنوان ماده خام براي شكل گيري دانش 
دروني در مرحله بعدي يعني اجتماعي كردن دانش بين افراد 

گيرد. با توجه به آنچه گفته شد،  مختلف، مورد استفاده قرار مي
الگوي چهارم توليد و خلق دانش يعني دروني كردن دانش، 

انكاري در حوزه امور آموزشي دارد مصداق غير قابل 
). اهميت فرايند توليد 2017(آريجيتساتن و واتونوفاس راكتام ، 

دانش، خصوصا در الگوي دروني سازي در حوزه آموزش در سه 
مقوله مهم قابل بررسي است: در درجه اول، هدف غايي و مرتبه 

گيري انواع دانش، به خلق دانش دروني باز  نهايي در شكل
اي از امور آموزشي است؛ در درجه دد كه هدف هر گونهگر مي

دوم، هدف هر نظام آموزشي، توسعه دانش منابع انساني و 
مخاطبان آن به عنوان فراگيران بالقوه و بالفعل آن است كه در 
الگوي چهارم يعني دروني كردن دانش، اين مقوله مورد تاييد و 

ش هاي كاربردي به تاكيد قرار گرفته است و نهايتا، ارائه آموز
منظور توسعه دانش دروني فراگيران در راستاي حل مشكلات 
                                                            
3 Learning by Doing 
4 John Dewey 
5 Ord 
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واقعي با هدف الگوي دروني كردن دانش در قالب مفهوم 
). 2003كاملا انطباق دارد (نوناكا و توياما ،  "آموزش در عمل"

بنابراين، مي توان گفت كه امور آموزشي و اهداف در نظر گرفته 
لگوهاي شكل گيري انواع دانش دروني و شده براي آن با كليه ا

، قابل انطباق SECIبيروني در مراحل چهارگانه مدل مفهومي 
است. به اين مفهوم كه هدف توليد انواع دانش با اهداف 
آموزشي در اشتراك، توسعه و تبادل دانش كه مبناي تفكر 
مديريت دانش است، داراي نقاط مشترك زيادي است. از جمله 

هاي كاربردي در بستر  اشتراك بين ارائه آموزش مهمترين نقاط
مديريت دانش امور آموزشي و الگوي دروني كردن دانش 

است  "مفهوم آموزش در عمل"(مرحله چهارم در شكل فوق)، 
هاي  هاي واقعي در محيط كه تاكيد اصلي آن به ارائه آموزش

  واقعي و براي حل مسائل واقعي تاكيد دارد.
  

ارتباط چرخه اركان امور آموزشي با مباني مقايسه و تحليل 
  اصلي مديريت دانش در راستاي دانش افزايي

مؤسسات آموزشي در اجراي فرايند آموزشي خود بر اركاني 
تواند تعداد و شمار آنها از سازماني به سازمان  تكيه دارند كه مي

ديگر متفاوت باشد. ليكن، برخي از اركان آموزشي با توجه به 
قش اصلي آنها به عنوان عناصر اصلي در فرايند امور اهميت و ن

آموزشي، شناخته مي شوند. در اينجا، سعي بر آن شده است كه 
ضمن بر شمردن اين اركان اصلي به تحليل ارتباط بين آنها با 
فرايند مديريت دانش در امور آموزشي پرداخته شود. در اينجا، 

اين اركان در امور اين ارتباطات در قالب بررسي نقش هر يك از 
آموزشي و نسبت ميان آنها با عناصر بنيادين در چرخه مديريت 
دانش به منظور توسعه امور آموزشي دانش محور، مورد تفسير 
قرارگرفته است. ارتباطات مذكور در چارچوب يك مدل 

) ارايه و در 2011مفهومي كه توسط بورس  و همكاران وي (
  شكل ذيل تبيين شده است:

  

  
  )2011(بورس  و همكاران،  مدل تحليلي چارچوب مديريت دانش و ارتباط آن با اركان آموزشي .3 شكل

 

، استشكل فوق در برگيرنده دو فرايند و عملكرد مشخص 
ايند اول، به نمايش اركان اصلي مؤسسات آموزشي در در فر
گيري امور آموزشي در لايه خارجي چارچوب مدل  شكل

 مفهومي پرداخته شده و در فرايند دوم، عملكرد مديريت دانش
هريك از فرايندها و  نمايش داده شده است. در اين بخش

عملكردهاي فوق را به همراه اركان و عناصر تشكيل دهنده آنها 
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با فرايند دانش به منظور تبيين ارتباط بين عملكردهاي مديريت 
آموزشي مورد بحث و بررسي قرار سسات امور آموزشي در مؤ

  دهيم. مي
: سسات آموزشي در فرايند امور آموزشياركان اصلي مؤ. 1

سسات آموزشي در هدايت و راهبري امور گانه مؤاركان شش
آموزشي در لايه خارجي چارچوب مدل مفهومي به نمايش 

اني، سازوكار منابع انس گذاشته شده است. اين اركان عبارتند از
ريزي درسي، فناوري، مديريت و رهبري و  كنترل كيفي، برنامه

  .)2011و همكاران،  (بورس فرهنگ سازماني
سسه آموزشي واحد منابع انساني، الف. منابع انساني: در هر مؤ

    موظف به پشتيباني كيفيت آموزش در فرايند امور آموزشي 
اساسي واحد منابع انساني در باشد. فعاليت هاي كليدي و مي

استخدام نيروي انساني، افزايش سطح آموزش و توسعه حرفه اي 
پيش گفته در هاي  ر تبادل دانش، نهفته است. فعاليتمستمر د

هاي  واحد منابع انساني مؤسسات آموزشي، در برگيرنده ديدگاه
اني در مختص به امور آموزشي است كه آن را از ادارات منابع انس

سازد. اين ويژگي، در برگيرنده  سازمان ها متمايز مي ساير
سسات مل و عناصري است كه اختصاصا در مؤمجموعه عوا

آموزشي قابل رديابي است مانند مجريان امور آموزشي، يك 
ران و حتي بستر تبادل دانش كه واحد درسي، اساتيد، فراگي

ني باشد. به اين ترتيب، مديريت منابع انسا تواند يك كلاس مي
بطور مستقيم ناظر بر كيفيت تبادل دانش از طريق تحليل كيفي 

  .استعناصر انساني دخيل در فرايند امور آموزشي 
ثر در فرايند تبادل فرهنگ سازماني: از جمله عوامل مؤ ب.

دانش و ايجاد بستر اشتراك دانش، فرهنگ يا فرهنگ سازي در 
ل دانش بين نقش . به منظور ايجاد بستر تباداستسازمان مورد نظر 

مي بايست فضاي باز جهت به آفرينان در امور آموزشي، 
نهادينه شود. در اين  گذاري دانش در سطح سازمان اشتراك

راستا، مزاياي حاصل از كسب، ذخيره و تبادل دانش و نيز 
در فرايند به  انتوانمندي سازي منابع انساني و فراگير

شود.  ين ميتبي گذاري دانش در مؤسسه آموزشي اشتراك
نگي به منظور تبادل دانش در سازي فرهمهمترين رويكرد در بستر

يا متمركز  "1فراگير محوري"سسه آموزشي، ايجاد تفكر يك مؤ
هاي سازمان در راستاي ارتقاء دانش ساختن اهداف و ماموريت

تجربه يا به اشتراك گذاري . دانش از طريق كسب استفراگيران 
سسات همين دليل در سطح مؤگيرد. به  تجارب شكل مي

آموزشي، مي بايست بستر اشتراك دانش براي كليه نقش آفرينان 
در امور آموزشي فراهم گردد. به منظور تحقق اين هدف، 
اشتراك دانش بين كليه عوامل آموزشي، خصوصا مربيان و 
اساتيد از طريق جلسات بحث هاي گروهي، اشاعه تجارب موفق 

هاي  وين تبادل دانش، پايگاهروش هاي نآموزشي، معرفي 
هاي آموزشي مورد  دانش به منظور دانش افزايي گروه اطلاعات و

  .استكيد تأ
ج. مديريت و رهبري: ايجاد فضا و بستر مناسب به منظور 
اشتراك دانش در راستاي دانش افزايي، از جمله مهمترين 

. اين مهم از استوظايف مديريتي در هدايت امور آموزشي 
شود و  تيباني فرهنگ تبادل دانش حاصل ميايجاد و پشطريق 
هاي سازمان به آن اشاره بايست صرفا در ماموريت و راهبردنمي

گيري رويكرد دانش محور در موسسات آموزشي در  كرد. شكل
سسات آغاز مي شود. به مؤ تبادل نظام مند دانش، از مديران اين

مي بايست به  اين مفهوم كه مدير يا مديران موسسات آموزشي،
شكل فعال در تبادل دانش سهيم شوند تا از اين طريق ساير عوامل 

گذاري  ي و خصوصا فراگيران در به اشتراكدر امور آموزش
دانش، تشويق شوند. راهبردهاي تغيير فرهنگ سازماني در تسهيم 
دانش، از تعامل فعال مديريت در اين امر و خلق آگاهانه فضاي 

 م نيازهاي اطلاعاتي و دانش محور كليه نقشمستعد به منظور اعلا
ن پاسخ به نيازهاي پذير ساخت آفرينان در امور آموزشي و دسترس

  گيرد. نشأت مي آنها
د. فناوري: پشتيباني فرايند آموزشي در راستاي انجام سريع و 

به عهده عامل  يسسه آموزشگون در يك مؤدقيق امور گونا
يجاد سيستم آموزشي تا تواند از ا . فناوري مياستفناوري 

مند تا  باشد، در برنامه ريزي درسي نظام پشتيباني آن دخيل
نقش داشته باشد و در راستاي مديريت منابع و مراجع آموزشي، 

هاي اطلاع رساني به منظور  بسترسازي ارتباطات و مديريت سيستم

                                                            
1. Student-centered approach 
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موزشي، امور دانشجويي و پشتيباني كاركنان امور اداري، امور آ
سسه آموزشي گام ارائه خدمات به فراگيران در مؤ بطور كلي

در عصر  بردارد. يكي از مهمترين وظايف فناوري اطلاعات
هاي الكترونيك از طريق طراحي نرم  كنوني، ايجاد بستر آموزش

  .استافزارهاي مرتبط 
آموزش ه. برنامه ريزي درسي: اين مقوله، منحصر به فرايند 

تبادل دانش در موسسات آموزشي مند  در راستاي ايجاد بستر نظام
و از نظر عملياتي در سازمان هايي كه داراي ماموريت هاي  است

   آموزشي مي باشند، داراي فرايند هاي مشابهي است. در 
در سطح گسترده  هايي كه داراي مراكز آموزشي متعدديسازمان

ريزي درسي دقيق و منسجم، عامل اصلي  مي باشند، برنامه
اهنگي امور آموزشي سازگاري در سيستم آموزشي و همبرقراري 

شود. علاوه بر اين،  مند دانش در سطح گسترده مي در تبادل نظام
در شرايطي كه اعضاء هيات علمي در حوزه آموزش و پژوهش، 
شاغل در بخش مورد نظر باشند و صرفا براي آموزش تربيت نشده 

فراگيران و  باشند، برنامه ريزي درسي دقيق بر حسب نيازهاي
اند شالوده مستحكمي به تو تجارب موجود در بخش مورد نظر مي

مناسب و كاربردي باشد. برنامه ريزي  هاي شمنظور ارائه آموز
درسي مي بايست، استفاده كنندگان نهايي از نظام آموزشي را به 

ناسب براي ارائه منظور دسترس پذير ساختن دانش و ايجاد بستر م
  دف قرار دهد.ه اطلاعات كاربردي

ريزي آموزشي در راستاي  و. سازوكار كنترل كيفي: برنامه
دانش افزايي و تحليل عملكردهاي آموزشي به منظور تحليل 

توانند در يك فرايند منظم مورد  مي ناسب آنها با نيازهاي فراگيرت
پايش و جرح و تعديل قرار گيرند. در سازوكار كنترل كيفي، 

فرايند آموزش مورد شناسايي قرار  مسائل و مشكلات مستتر در
مي گيرند و نيز نقاط قوت در تبادل نظام مند دانش در امور 
آموزشي، شناسايي مي شوند. در كنترل كيفي عوامل دروني در 
امور آموزشي، ميزان انطباق نتايج حاصل از آموزش با راهبردها و 
سياست هاي آموزشي سنجيده مي شود، ميزان دانش افزايي 

قرار مي گيرد،  ران در فرايند تبادل دانش مورد سنجشفراگي
رزيابي مي شود، ميزان ه دانش به فراگيران اكيفيت دروس و ارائ

 مورد نظر براي هاي آموخته شده در حوزه شغلي تاثير دانش

فراگير محاسبه مي شود و امكان كاربردي كردن اطلاعات انتقال 
رد بررسي قرار مي يافته توسط فراگير، پس از دوره آموزشي مو

تواند از طريق  گيرد. از طرف ديگر، سازوكار كنترل كيفي مي
فرايندهاي اعتباز سنجي آموزش از طريق عوامل بيروني مانند 
سازمان هاي دولتي و با تكيه بر استاندارهاي دقيق آموزشي در 

  تبادل دانش و اطلاعات كاربردي، صورت پذيرد. 
  عملكردهاي مديريت دانش .2

ركز چارچوب مفهومي در شكل فوق، عملكردهاي در م
مديريت دانش قرار دارد كه بر خلق دانش، ذخيره دانش، اشاعه 
دانش و درخواست دانش، تمركز دارد. همانگونه كه پيشتر 
گفتيم، اركان ششگانه در موسسات آموزشي مي بايست با فرايند 
 مديريت دانش انسجام پيدا كنند، چراكه اين اركان در چرخه
ايجاد فرايند آموزشي با دانش در حوزه مورد نظر براي هر يك از 

كنند. به عنوان مثال، مديريت منابع انساني با  آنها، ارتباط پيدا مي
 دانش حاصل از ذخاير دانش انساني و دانش در حوزه مورد

كند. علاوه  باط پيدا ميارت آموزش در تحقق كيفي امور آموزشي
مور آموزشي و عملكردهاي مديريت بر تاثير متقابل اركان ا

عملكردهاي چهار گانه مديريت دانش يك چرخه دانش، بين 
هاي جديد، از طريق تعامل  گيري ايده فرايندي وجود دارد. شكل

منجر مي شود.  "خلق دانش"بين دانش بيروني و دانش دروني به 
 ،كليه اركان در امور آموزشي در فرايند پشتيباني خلق دانش

هاي آموزشي در  يل مي باشند. در اين راستا، گروهگذار و دختاثير
سازي و خلق دانش در حوزه تخصصي مورد نظر آنها در بستر

ايفا مي نمايند. راستاي تحقق برنامه هاي آموزشي، نقش مهمي را 
انواع تواند به شكل دانش ضبط شده در  دانش خلق شده مي

ي شكل گرفته در هاي ارتباطي مانند كتاب يا دانش درون محمل
دانش توليد شده در  ذهن انسان باشد. صرف نظر از شكل و قالب

افزاري، اين دانش مي بايست در بسترهاي نرم فرايند آموزش
گيري مخزن  شوند. شكل "ذخيره"قرار گرفته و  مورد پردازش

دانش، به دسترس پذير ساختن دانش كمك كرده و  بستر مناسبي 
راهم مي آورد. بستر شكل گرفته براي ف "اشتراك دانش"را براي 

امور تبادل دانش، پاسخگوي نيازهاي كليه نقش آفرينان در 
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 "درخواست دانش"اي ه پاسخ برآموزشي بوده و خصوصا به ارائ
  كند.  از طرف فراگير كمك مي

توان گفت كه سطح بالايي از همپوشاني و انسجام  نهايتا مي
باشد. موجود مي وقفبين اركان آموزشي مورد بحث در شكل 

اين بدان مفهوم است كه كليه اركان فوق در يك فرايند و چرخه 
يكپارچه در راستاي تحقق هدف خود يعني ايجاد بستر آموزش 

اركان آموزش، علاوه بر تأثير و در تبادل دانش، گام بر مي دارند. 
ثر متقابل بر يكديگر، در تعامل با عمليات مديريت دانش قرار تأ
د. نقطه كانوني و تمركز اركان پيش گفته و عمليات گيرن مي

مديريت دانش در فرايند تحقق امور آموزشي، انسان به معناي اعم 
. به استكلمه در توليد، خلق و استفاده از دانش دروني و بيروني 

عبارت ديگر، كليه عوامل انساني دخيل در فرايند آموزش مانند 
د و فراگيران به عنوان ذخاير كاركنان امور اداري، آموزشي، اساتي

دانش سازمان محسوب شده و در چرخه خلق و تبادل دانش قرار 
گيرند. در عمليات مديريت دانش، چرخه خلق، ذخيره و اشاعه  مي

شود. بطور مشابه،  به پاسخگويي به نياز فراگيران ميدانش منجر 
اين فرايند در چرخه ارتباطي اركان امور آموزشي نيز ديده مي 

ود. به اين مفهوم كه هدف نهايي در اجراي يك برنامه ش
آموزشي، دسترس پذير ساختن دانش براي فراگير است. بنابراين 
مي توان گفت كه اركان اصلي آموزش و عمليات مديريت دانش 
بطور مشترك و مستقيم در راستاي دانش افزايي فراگير در عرصه 

نقطه كانوني تمركز گيرند. علاوه بر اين،  آموزشي قرار ميامور 
اركان امور آموزشي و نيز فرايند عملياتي مديريت دانش، اشاعه 
اطلاعات كاربردي براي فراگير به عنوان استفاده كننده نهايي 

  است.
  

  نتيجه گيري
 در فرايند تحليل دانش و دانايي و تاثير آن بر يادگيري،

دانش به عنوان يك محصول پويا در  خصوصا در امور آموزشي،
شود كه افراد و سازمان ها در توليد آن دخيل  مينظر گرفته 

. از طرف ديگر، دانايي از طريق فرايند جذب دانش حاصل هستند
شود. بطور متقابل، فرايند شده، و عاملِ كاربرد دانش در عمل مي

شكل گيري و تحقق دانايي، منجر به ايجاد دانش خواهد شد. 

مهمترين تمايز بين دانش و دانايي اين است كه دانش شامل 
ها و توانايي در دانستن است، در حاليكه دانايي يعني تبيين  واقعيت

دانش در عمل و كاربرد. به اين ترتيب، مفاهيم دانش و دانايي با 
داراي درهم تنيدگي  در حوزه امور آموزشي مفهوم يادگيري

ي دهند. نتيجتا، انواع دانش و هستند و محتواي آن را تشكيل م
تغيير رفتار ناشي از شكل گيري آنها در انسان، منجر به شكل 
گيري انواع يادگيري (يادگيري مفاهيم تئوريك، يادگيري 
مهارت ها و يادگيري در عمل) مي شود. يادگيري به منظور دانش 

يا آموزش در  افزايي، نهايتا مي بايست به كاربرد دانش در عمل
از ه عنوان ارزشمند ترين عنصر يادگيري، منجر مي شود. ب عمل

طرف ديگر، در فرايند ارتباطي بين دانش دروني و بيروني، 
هنگامي كه دانش دروني از طريق جذب دانش بيروني در ذهن 
انسان به دانش دروني جديد تبديل مي شود، كاربردهاي عملي 

در امور آموزشي  در نتيجه. استآن از اهميت وافري برخوردار 
مبتني بر كاربردهاي عملي دانش، مي بايست به يادگيري كاربرد 

اينگونه از مباحث در انواع يادگيري در  .دانش در عمل پرداخت
ذخيره، پردازش و تبادل دانش كاربردي در حوزه مديريت دانش، 

  مورد بحث قرار گرفته است.
ركاني سسات آموزشي در اجراي فرايند آموزشي خود بر امؤ

تكيه دارند كه اين اركان با عناصر بنيادين در چرخه و عملكرد 
مديريت دانش در ارتباط كامل است. اين اركان عبارتند از منابع 
انساني، سازوكار كنترل كيفي، برنامه ريزي درسي، فناوري، 
مديريت و رهبري و فرهنگ سازماني. ارتباط اركان مورد نظر با 

تباط منسجم دانش با هر يك از آنها مديريت دانش به دليل ار
ط اركان فرايند آموزشي با است. از طرف ديگر، ارتبا

هاي مديريت دانش (مانند خلق دانش) به دليل آن است عملكرد
كه كليه اركان در امور آموزشي، در فرايند پشتيباني خلق دانش 

. نقطه كانوني و تمركز اركان پيش گفته استتاثير گذار و دخيل 
يات مديريت دانش در فرايند تحقق امور آموزشي، انسان و عمل

به معناي اعم كلمه در توليد، خلق و استفاده از دانش دروني و 
. در عمليات مديريت دانش، چرخه خلق، ذخيره و استبيروني 

اشاعه دانش، منجر به پاسخگويي به نياز فراگيران مي شود. بطور 
كان امور آموزشي نيز ديده مشابه، اين فرايند در چرخه ارتباطي ار
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مي شود. بنابراين مي توان گفت كه اركان اصلي آموزش و 
عمليات مديريت دانش بطور مشترك و مستقيم در راستاي دانش 

گيرند. علاوه بر  قرار مي آموزشيافزايي فراگير در عرصه امور 
اين، نقطه كانوني تمركز اركان امور آموزشي و نيز فرايند 

دانش، اشاعه اطلاعات كاربردي به فراگير به  عملياتي مديريت
  . استعنوان استفاده كننده نهايي 

طرح يا الگوي  سهذكر اين نكته در خصوص  در پايان،
رسد كه شكل گيري، ضروري به نظر مي مفهومي پيش گفته

به منظور تغيير رفتار در راستاي و اشاعه دانش  ، ذخيرهساماندهي
، نقطه كانوني و تمركز اين طرح ها آموزشيمخاطبان در امور نياز 

سازي و تبادل  به اين ترتيب، فرايند مناسبدهد. را تشكيل مي
دانش به عنوان اركان اصلي مديريت دانش با اهداف امور 
آموزشي در توانمند سازي دانش محور و دانش افزايي كليه نقش 

گر به عبارت دي. استفرينان در عرصه آموزش در ارتباط كامل آ
دو روي يك سكه  ،توان گفت كه مديريت دانش و آموزشمي

 دارند. خاطبان خود گام بر ميم هستند كه در راستاي دانش افزايي
در اين ميان، مديريت دانش و سازوكارهاي اختصاصي آن به 
عنوان آخرين دستاورد بشر در تبادل هدفمند دانش به منظور ارائه 

گان نهايي، مي بايست در كليه اطلاعات كاربردي به استفاده كنند
علاوه  و چرخه اركان اصلي آن در نظر گرفته شود. يامور آموزش

بر اهميت ارايه مباني نظري و كاربردي در يادگيري، آموزش 
هاي عملي يا آموزش در عمل، به منظور انطباق برنامه هاي 
آموزشي با محيط واقعي با مباني مديريت دانش در ارائه بهنگام 
اطلاعات كاربردي در انطباق با نيازهاي استفاده كننده به منظور 

به اين ترتيب، باط كامل مي باشند. دانش افزايي مخاطب، در ارت
در هرگونه از برنامه هاي اشاعه دانش، خصوصا از طريق مبادي 

مي بايست محتواي آموزش يعني دانش و شيوه  ،امور آموزشي
به فراگير به از طريق سازوكارهاي مديريت دانش انتقال آن را 

ه شود كه بپيشنهاد ميعنوان استفاده كننده نهايي در نظر گرفت. 
منظور ايجاد نظام هاي آموزشي دانش محور، از الگوهاي 
مفهومي معتبر در راستاي اجراي طرح هاي منطبق با مديريت 
دانش بهره گرفته شود. اين الگوها از امكان ايجاد يك نگرش 

گيري و تعامل دانش، دانايي، دانش دروني  كلان در فرايند شكل

. علاوه بر هستندمند و بيروني در راستاي اهداف يادگيري، بهره 
اين، در ايجاد چرخه مديريت دانش در درون يك فرايند 

استفاده از الگوهاي مورد نظر  آنآموزشي با توجه به اركان اصلي 
در اين مقاله، راهگشا خواهد بود. ذكر اين نكته در پايان ضروري 
است كه استفاده از الگوهاي مذكور يا الگوهاي مفهومي ديگر 

اد چارچوب كار در ايجاد نظام هاي دانش محور به منظور ايج
تلقي مي شود. به اين ترتيب، در ايجاد الگوهاي مفهومي در ايجاد 
نظام مديريت دانش در حوزه آموزش، مي بايست به تدوين 

 آموزشالگوهاي مفهومي ملي و بومي با توجه به مقتضيات 
  خصوصا آموزش عالي در كشور توجه داشت.  
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Abstract: 
Objective: The purpose of this article is to explain the relationship between knowledge 

management and educational affairs through explaining the basic components and main elements 
related to the aforementioned fields based on influential conceptual models.  

Methodology: This descriptive-analytical article explained the research back ground in the 
relations between knowledge management and education in Iran based on the documentary research 
method. In the explanation of the mentioned relations, the influential international conceptual 
models have been interpreted and analyzed to clarify the related process. 

Results: Knowledge and knowing are considered as the two main infrastructures in the field of 
educational affairs and the establishment of knowledge-based systems. From another perspective, 
tacit and explicit knowledge and the relationship between them are considered as a basis for the 
historical root of the application of knowledge management in education. The relationship between 
different types of knowledge leads to the development of individual, group and organizational 
knowledge. The systematic and internal relationships between educational fields, especially higher 
education and the knowledge management process can be analyzed by explaining the main 
elements of education and the knowledge management cycle. In rooting out these findings, three 
international authorized and valid conceptual models, including Knowledge and Knowledge Matrix, 
SECI conceptual model and Knowledge Management Framework for Teaching Universities have 
been interpreted.  

Conclusion: The process of adaptation and knowledge exchange as the main components of 
knowledge management is fully related to the goals of educational affairs in knowledge-based 
empowerment and knowledge enhancement of all stakeholders in the field of education. Thus, in 
any knowledge dissemination program, the content of education, that is, knowledge and how to 
transfer it through knowledge management mechanisms should be taken into account for the learner 
as the end user. 
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